
ضرورت اجماع و پیوند نسل ها در جنبش های اجتماعی

ســطح رشــد فکری، علم و آگاهی و دانش آحاد 
یک جامعه به میزان ســطح توســعه و پیشرفت 
همه جانبــه، تاریخ، غنای فرهنگــی و ادبیات آن 
و میزان مشــارکت مردم آن جامعه در سرنوشت 
خویش بســتگی دارد. نمی توان منکر این واقعیت 
شد که بر اثر وجود زمینه و شرایط مناسب بیشتر 
فیلسوفان و نظریه پردازان و اندیشمندان برجسته و 
شناخته شده علوم مختلف از جمله علوم اجتماعی 
از ممالــک غربی اند کــه در زمینه های تحقیق و 
تجزیه و تحلیل صاحــب نظرند. در آموختن علم 
و دانــش قومیت و مرزها و تعصب جایگاهی ندارد 
و مــا نمی توانیم در آموختن علــم و دانش از هر 
منبعی و هر ســرزمینی اجتنــاب ورزیم. اما باید 
در نظر داشــت که شــرایط اجتماعی و باورهای 
ما با جوامع غرب هم گون نیســت. بنابراین برای 
به کارگیری و پیشبرد اهداف اجتماعی و تحولات 
جامعــه خود ناگزیریــم که در کاربــرد نظرها و 
تئوری های اجتماعی اندیشمندان جهان ویژگی ها 
فرهنگی و آداب و رســوم و باورهای جامعه خود 
را هم لحــاظ کنیم. گرچه نســیم عصر فرامدرن 
فنــاوری اطلاعات و دیجیتالــی و فضای مجازی 
مدتی است امثال جامعه ما را نیز فرا گرفته است 
اما به علل مختلف از جمله عدم توسعه و پیشرفت 
مطلوب و ترویج آموزه هــای غیرعلمی با تبلیغات 
و پشــتوانه حکومتی هنوز بین سطح فکر و دانش 
و بینش مردم ما با جوامع پیشــرفته، تفاوت های 
زیادی از جمله فاصله بین نسل جوان جامعه ما با 
نسل یا نسل های گذشته وجود دارد. حتی تفاوت 
بین نســل جوان ما با نسل پیش از خود بیشتر از 
تفاوت بین نســل جوان ممالک پیشرفته با نسل 
پیشین خود آن هاست. واقعیتی است که بار اصلی 
هر جنبش اجتماعی را نسل جوان به عهده دارد. 
نسلی که اعتقاد به رهبری و تصمیم گیریِ فردی 
خاص ندارد، نسلی که می خواهد آینده و سرنوشت 

خــود را معین کند. من نوعی گرچه با این نســل 
فاصله سنی زیادی دارم اما به شخصه به طرز تفکر 
این نسل جدید که اعتقادی به سپردن سرنوشت 
خود به شــخصیت ها ندارد، احتــرام می گذارم و 
آن را منطقی می دانم و از پیدایش چنین نســلی 
که بشــارت دهنده چنین افکاری است استقبال 
می کنم. زیرا تا بوده جامعه ما از کیش شــخصیت 
و حکومت فردی که به هر شــکل آن استبداد را 
به دنبال خواهد داشــت، بسی رنج برده و بلایای 
بی شماری را متحمل شده و از نعمت خرد جمعی 
محروم بوده است. جنبش اجتماعی برای رسیدن 
به ایده آل ها و اهداف اســتراتژیک خــود نیاز به 
به کارگیری تاکتیک هــا و رعایت ضرورت ها دارد. 
در مبارزات اجتماعی بیــن نیروهای حافظ وضع 
موجود و نیروهای تحول خواه رقابت و تلاش برای 
جذب هر چه بیشــتر اقشار مختلف جامعه وجود 
دارد. هــر آنکه بر چم وخم و علایق و ســلایق و 
روحیات و آداب و رســوم و فرهنگ جامعه آگاهی 
بیشــتری داشته باشــد و تاکتیک های صحیح به 
کار برد، نیروی بیشــتری را از بین اقشار مختلف 
جامعه جــذب خواهد کرد و زودتر به اهداف خود 
دســت خواهد یافت. براین اســاس نسل جوان و 
پیشرو جنبش اجتماعی ما برای رسیدن به اهداف 
خود به پشــتیبانی و حمایت و پیوند با نسل های 
پیشین از همه اقشار  مختلف از قبیل هنرمندان، 
دانشگاهیان، کارگران، کارمندان و کسبه و... که از 
وضع موجود ناراضی اند، احتیاج دارد. یک جنبش 
اجتماعی مســتلزم اجماع و پشتیبانی همه اقشار 
جامعه اســت. بنابراین باید بعضی علایق و سلایق 
آن هــا در برنامه و شــعارهای جنبــش اجتماعی 
لحاظ شــود. نمی توان به طور قطــع نظر داد که 
یک جنبــش اجتماعی به هیچ گونــه راه بری نیاز 
ندارد. شوراهای هدایت گر و هماهنگ کننده یک 
ضرورت برای دســت یابی به اهــداف جنبش های 
اجتماعی هســتند و هیچ گونــه منافاتی با افکار 
نوظهــور نســل جدیــد و عقــل و خردجمعی و 
روش های دمکراتیک برای اداره جامعه ندارد. عدم 
وجود چنین شورای هدایت گری باعث بی برنامگی، 
سردرگمی،  ناهماهنگی و عدم ابتکار خواهد شد.

بریژیت ژیرو در ســال ۱۹۶٠ در الجزایر به 
دنیــا امد. او پس از کار در کتاب فروشــی و 
کتابخانه مدتــی روزنامه نگار بود و ســپس 
خود را وقف نوشــتن کرد. از اثار او می توان 
به اتــاق والدین)۱۹۹7( نیکــو )۱۹۹۹(در 
حال حاضر)2٠٠۹( مد ســیاه )2٠٠4(و یاد 
می گیریم )2٠٠5( ســال غریــب )2٠٠۹( 
عشــق زیاد هــم قیمتی نیســت)2٠٠7( و 
آخرین کتابی که از او منتشــر شــده جای 
نگرانی نیست)2٠۱۱(اشــاره کــرد. نثر این 
نویسنده ســهل و ممتنع و عاری از هر گونه 
داستان های  است. شخصیت های  پیچیدگی 
ژیــرو انســان های ســاده هســتند که در 
روزمرگی هــای خود هر کدام بــه نوعی بار 
تنهایی و فقدان را به دوش می کشــند. رمان 
ســال غریب روایتی صادق و سرراســت از 
زندگی دختر نوجوانی به نام لورا است که به 
دنبال یادگیری زبان آلمانی به آلمان می رود 
و به خانواده برگن ملحق می شــود. »دقیقا 
نمی دانم چرا اینجا هستم. چیزی را که پشت 
سر گذاشته ام نمی توان در چند کلمه خلاصه 
کرد. هدف اصلی مــن تقویت زبان آلمانی ام 
است که در دبیرستان به عنوان زبان اول یاد 

گرفتم. برای یاد گرفتن اینجا هســتم. اما از 
همان لحظه نخســت.... می فهمم که بعد از 
چند ســال و هفته ای چهار ســاعت آلمانی 
خواندن هنوز یک جمله را متوجه نمی شوم« 
و در ادامه داســتان ژیرو ما را با ســوگواری 
لورای قصه آشنا می کند. دختر نوجوانی که 
ســوگوار برادر کوچکترش است که در یک 
سانحه موتورسیکلت در گذشته است.»وقتی 
لئو زنده بــود فکر نمی کردم تــا این اندازه 
روی زندگــی ام تاثیر بگــذارد. این چیزها را 
نمی دانستم. چیزی به من می گوید: ما نمی 
توانیم مرده ها و کمبودهایمان را باهم قاطی 
کنیم. در واقع از مرگ برادرم احســاس شرم 
می کنم. مرگ معمولی که در تاریخ ثبت نمی 
شــود، مرگی که معنای به خصوصی ندارد، 
یک درام شخصی که کسی مسئول آن نبوده، 
رویدادی کم اهمیت که نماد هیچ چیز نیست 
به من حس تعلق نمی دهد واجازه نمی دهد 
از هیچ انگیزه ای دفاع کنم، احساس بیچارگی 
می کنم، تقریبا احساس گناه دارم از این که 
از قربانیان تاریخ نیســتم، فقــط از برادری 
محروم شده ام که در یک تصادف احمقانه با 
موتور گازی مرده است. پس ساکت می مانم 
چیزی را که هیچ کس نمی تواند با آن شریک 
شود برای خودم نگه می دارم، اگر تصادف لئو 
را با جنگ جهانی دوم و جنون آدولف هیتلر، 
وجــود mine kamp, اتاق های گاز، زنان 

به دارآویخته، و ســاخت دیوار مقایسه کنیم، 
اگر موتورگازی لئــو را که روی جاده لغزنده 
منحرف شــد و هزاران انســان که به خاطر 
خشونت نازیسم از بین رفتند، باهم بسنجیم، 
به اندازه کافــی خنده دار خواهد بود. از خود 
می پرسم آیا اندوه شکل های متفاوتی دارد؟ 
مرگ برادر من نه مرگ یک قهرمان است نه 
یک آدم پســت فطرت، مرگ او هیچ معنایی 
ندارد. چیزی برای گفتن نیســت. پس کاری 
نمی توانم بکنم جز اینکه ســاکت بمانم و در 
سکوت، نبودن برادر کوچکم را تجربه کنم« 
و اما فضای برفی و ســرد داســتان که حس 
تنهایی و گمگشتگی لورا را برای ما مضاعف 
میکند. »اینجا از خانه ام خیلی دور اســت و 
همه چیز خیلی ســفید اســت. پیاده روها، 
درختان، آسمان« به طور کلی می توان گفت 
داستان بر پایه فقدان ها بنا شده است. یکی 
از اساسی ترین مسائل اصلی در رمان، مسئله 
فقدان زبان اســت و پی بــردن به این نکته 
که وقتی بــه زبان غیرمادری حرف می زنیم، 
به آدم های متفاوتی تبدیل می شــویم. راوی 
داســتان نمی تواند بــه راحتی بــا خانواده 
آلمانــی گفت وگو کند و اکثر حرف های آنان 
را نمی فهمــد و همین نفهمیدن ها و کمبود 
واژگان بــرای برقراری ارتبــاط تنهایی او را 
بیشــتر می کند و موجب از خــود بیگانگی 

می شود.

درباره رمان »سال غریب« اثر بریژیت ژیرو

مسئله فقدان زبان

    فریبا ملاعلی اکبری  
   منتقد ادبی

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

اکبر رادی نمایشنامه نویس و داســتان نویس معاصر ایرانی متولد 
۱٠مهر ســال ۱۳۱۸ در رشــت اســت. او تحصیلات خود را در 
دانشــگاه تهران در رشته  علوم اجتماعی به پایان رساند. رادی در 
خانواده  متوســطی   به دنیا آمد و در شهر رشت بزرگ شد و یازده 
سال اول زندگی خود را در آنجا گذراند تا اینکه پدرش که صاحب 
کارخانه  شــیرینی پزی بود، ورشکست شد؛ درنتیجه سال ۱۳2۹ 
به همراه خانواده اش به تهران نقل مکان کردند. او دوره  متوســطه 
را در دبیرســتان فرانسوی رازی به پایان رساند و پس از گذراندن 
دوره  یک ســاله  تربیت معلم، به اســتخدام وزارت آموزش وپرورش 
درآمد. سال ۱۳4۱ لیسانسش را از گروه علوم اجتماعی دانشکده  
ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه  
تحصیل در مقطع کارشناســی ارشــد در همان رشــته شروع به 
تحصیــل کرد، اما قبل از اتمام دوره  فوق لیسانســش انصراف داد. 
او ســال ۱۳55 تدریس نمایشنامه نویســی را در موسسه  تربیت 
مربی هنری وابســته به وزارت آموزش وپرورش آغاز کرد و ســال 
۱۳7۳ از آنجا بازنشســته شــد و به عنوان مدرس آزاد به تدریس 
نمایشنامه نویســی پرداخت. به گفته  خودش، با دیدن تئاتر خانه  
عروسک از شاعر، نمایشــنامه نویس و درام نویس نروژی »هنریک 
ایبسن« به عرصه  تئاتر و نمایشنامه نویسی بسیار علاقه  پیدا کرد. 

رادی با هم کلاســی  اش »حمیده عنقا« ازدواج کرد و حاصل این 
ازدواج دو پســر به نام هــای آریا و آرش اســت. او آخرین بار در 
مجموعه  تئاتر شــهر تهران در مراسم اختتامیه ی نمایش »لبخند 
باشــکوه آقای گیل« در معرض دید عموم قرار گرفت.رادی 5دی 
ســال ۱۳۸۶، پس از نبردی یک ساله با بیماری سرطان خون در 

بیمارستان پارس تهران در ۶۸سالگی درگذشت.

اکبر رادی؛ پدر نمایشنامه نویسی نوین ایران

روزهای اول که خــوب بودم، من جوان بودم، 
تو هم جوان تر، من ســرم خیلی شلوغ بود و 
تــو خلوت، تو هر روز یا بــا باقالی پلو با ماهی 
می آمدی یا بــا لوبیاپلو با گردن، یا با ته چین. 
چلوکباب و جوجه کباب را دوست نمی داشتی، 
من چیزی نمی گفتم، می خوردم، به هر حال 
مائده هایی آسمانی، مفت و مجانی نازل شده 
بود و بعد ژله سیب بود، پنیرهای محلی عالی 
و ســبزی تازه و استخر و شیرجه و شیر ناب و 
عســل بود. یادت می آید روز اول، ترا کنار آن 
مرداب پر از درخت انــار و گل نرگس دعوت 
کردم، نم نم باران بود و ترنم چهچهه پرندگان، 
سار و قناری و گنجشک و بوی یأس و یاسمن؟  
فریاد زدی تو رو خدا دســتم را بگیر، چه زیبا 
هستی وقتی که زیبا هستی، تو مهربان هستی 
وقتی که مهربان هســتی، غــروب آتش به پا 
کردیم در کوهســتان و ترانــه می خواندیم و 
وقتی داشتیم از کوه بالا می رفتیم گفتی: چه 
سراشــیبی تند و تیزی، دستم را بگیر نیفتم، 

چه فراموشی سنگینی،  فراموشم مکن. گفتم 
حالا که بالا آمدیم یادم رفت یکی از جام ها را 
بیاورم، آن خیلی برای من عزیز است. صدای 
هوهوی ســگ، شــغال و زوزه گرگ می آمد، 
ترسیدی، جیغ زدی که نرو ترا به خدا، شبانه  
زوزه گرگی به گوش کس نرســید، همین که 
حرف تو پر زد در آشیانه من. فردا صبح ساعت 
ده، آن را روی میز کتابخانه گذاشتی و لبخند 
زدی. از آن به بعد بــود که فهمیدم تو حرف 
نداری، کارهایی می کنی گاهی که هیچ کس 
نمی کند. گفتم: ماه  بانو! دکتر زیبا! اجازه هست 
از تو خواستگاری کنم؟ خنده را در شیار لبانت 
مکیدی و گفتی: تحت هیچ شــرایطی دیگر 
ازدواج نمی کنم، مگر مغز خر خورده  ام با یک 
پسر و این همه مصیبت دوباره  از دست عقرب 

جراره به مار غاشیه پناه ببرم؟
-یعنی من مار غاشیه هستم؟

-نگرفتی، مقصود من این اســت که من از دو 
سوراخ گزیده نمی شوم، همین جوری که با هم 

هستیم چه مشکلی دارد؟
مشکلش این است که من دیگر ترا نمی بینیم، 
مشکل این است که تو اکنون خیلی کار داری، 
فرصت ســر خاراندن نداری، مشکل این است 
که تو نیســتی و نمی آیی، مشــکل این است 

که تو ایــن همه زخمی و مصــدوم را بر من 
ترجیح می دهی و می گویی: عزیزم! اجازه بده، 
من می دانم پنجاه سال بیشتر عمر نمی کنم، 
می خواهــم به مردم کمک کنــم، می خواهم 
به بچه ها کمک کنم، آن وقت ها به شــوهرم 
می گفتم: دلم پنج پسر و پنج دختر می خواهد، 

حالا بیش از صد تا پسر و دختر دارم. 
- پــس من چی؟ اگر تو بروی من خودم را به 
کدام حشــیش آویزان کنم، من کســی را در 

نصاب تو از کجا پیدا کنم؟
فایده نداشت، ندارد، تو اکنون به پیام های من 
هم پاســخ نمی دهی، می خواهی بگویی تمام 
شد، این قصه  هم به نام تو آخر تمام شد. امروز 
پســرت را دیدم، سر سنگین بود، سلامم را با 

مکث و طمانینه ای در کلام پاسخ داد.
-مادرم نفس های آخرش را می کشد.

هیچ نگفتم، سرگردان تو خیابان عفیف آباد 
راه می رفتــم، آخــر تصمیــم گرفتــم به 
بیمارســتان بیایم. به من اجازه ندادند ترا 
ببینم، از پشــت شیشه، یک چشمت بسته 
بود، ســمت چپ بدنــت آش و لاش بود، 
پنجره از بخار تار بود، نوشــتم: »آیدا جان، 
سلام، به سوگواری مویت سلام برغم باد ... 

بالاخره آمدم، اما راهم ندادند.«

 صدای زوزه گرگ 

   فیض شریفی  
   داستان نویس

نقد ادبی

یاد

یادداشت

استاد نجات الهی توسط چه کسی کشته شد؟

ردیابی یک شهادت در مکالمه امینی و شاه
پنجم دی ۱۳57 یادآور دو واقعه مهم تاریخ سیاســی 
کشور است. واقعه اول اعتصابات کارکنان صنعت نفت 
در جزیــره خارک و قطع کامل صــادرات تنها منبع 
پایدار درآمد ارزی کشــور و واقعه دوم آغاز ســومین 
روز تحصن اســاتید دانشگاه های تهران در ساختمان 
مرکزی وزارت علوم و آمــوزش عالی در خیابان ویلا 
و به قتل رسیدن کامران نجات اللهی به دست عوامل 
رژیم پهلوی، وقایع مهمی که هر دو، در تاریخ سیاسی 
آخرین روزهای عمر رژیم پهلوی تاثیر عمیقی گذاشت. 
سرنخ قتل استاد 24ساله دانشگاه پلی تکنیک تهران و 
همچنین قطع صادرات نفت ایران در دی ۱۳57، در 
مکالمه تلفنی شنود شده محمدرضا شاه با دکتر علی 
امینی نخســت وزیر اســبق دربار قابل ره گیری است. 
این فایل صوتی که حاصل شــنود سازمان اطلاعات 
و امنیت کشــور یا همان ســاواکِ معــروف از خانه 
امینی اســت، بدون هرگونه حاشیه ای ماجرا را روایت 
می کند. در ابتدای این مکالمه تلفنی که در آرشــیو 
اسناد صوتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 
کشور بارگذاری و قابل دسترس است، محمدرضاشاه 
بی مقدمه و پریشــان موضوع ســخنرانی دکتر کریم 
سنجابی، سیاست مدار و حقوق دان کهنهکار که پس 
از دیدار با بنیانگذار جمهوری اسلامی در نوفل لوشاتو 
در اواخــر آبان ۱۳57 پایان عمر رژیم پهلوی را اعلام 
کرد، پیش می کشــد. بر اساس اســناد باقی مانده از 
ســاواک که در اختیار اســت، در روز دوشنبه چهارم 
دی ۱۳57 اطلاعیه هایــی بــر در و دیــوار راه روهای 
دانشکده پزشکی بیمارستان پهلوی سابق نصب شده 
بود که در آن از تمامی کارکنان دانشــکده خواســته 
بود برای حمایت و پشتیبانی از استادانی که به دلیل 
تعطیلی اجباری دانشگاه تهران و حضور نظامی گارد 
ویژه در دانشــگاه تحصن کرده بودند، هم صدا با آحاد 
جامعــه به خیابــان رفته و در اعتراض بــه این رفتار 
حکومت پهلوی راهپیمایی کنند. در این مکالمه شاه 
تــلاش می کند دیدگاه علی امینی درباره ســخنرانی 
کریم ســنجابی در جمع کارکنان بیمارستان پهلوی 
را بداند. سنجابی در این ســخنرانی به صورت علنی 
خواســتار تشــکیل جمهوری دموکراتیــک به جای 
نظام شاهنشاهی شــده بود. علی امینی ضمن اظهار 
بی اطلاعــی از این اظهارات بیان چنین ســخنانی را 
اقــدام غیرقانونی توصیف می کند و در برابر پرســش 
مشورتی شاه برای دستگیر کردن سنجابی، نظر موافق 

می دهد. در ایــن مکالمه تاریخی عــلاوه بر موضوع 
سخنرانی سنجابی درباره حوادثی که در پنجم دی ماه 
۱۳57 به وقوع پیوســت هم، صحبت شد. ترور استاد 
کامران نجات اللهی در ساختمان مرکزی وزارت علوم 
و آموزش عالی در خیابان ویلا یکی از موضوعات بود. 
محمدرضاشــاه و علی امینی قتل این استاد 24ساله 
دانشگاه پلی تکنیک تهران را مشکوک دانسته و تقصیر 
را به گردن مخالفــان حکومت انداختند در حالی که 
طبق اسناد ساواک استاد نجات اللهی با گلوله سرهنگ 
شــاه بیگی از افســران ارتش شاهنشاهی زخمی و در 
بیمارستان به شــهادت رســید. کامران نجات اللهی 
استاد رشــته مهندسی راه و ســاختمان در دانشگاه 
پلی تکنیــک تهران یکی از اســتادان معترض بود که 
ابتدا در دانشگاه تهران و سپس در ساختمان مرکزی 
وزارت علوم تحصن کرد و در پنجم دی ۱۳57 هنگام 
صحبت برای اساتید متحصن به دست یک سرهنگ 
ارتــش هدف گلوله قــرار گرفت و پــس از انتقال به 
بیمارستان در 24سالگی به شهادت رسید. در مراسم 
تشییع جنازه این فرزند دانشگاه در ششم دی ۱۳57 
مرحوم آیت الله سیدمحمود طالقانی پیشاپیش هزاران 
نفر از مردم انقلابی تهران بر پیکر ایشان نماز خواند و 
استاد نجات الهی که حالا نامش بر سر زبان میلیون ها 
پیروجوان و دانشــجو و استاد افتاده بود در قطعه 24 

ردیف ۳ شماره ۱۳ بهشت زهرای تهران آرام گرفت.

حافظه تاریخی

 ابداع اولین آزمایش ادرار جهان 
برای تشخیص سرطان کبد

نخستین آزمایش ادرار جهان که یک فناوری و روش 
غیرتهاجمی برای تشخیص سرطان کبد است، توسط 
پژوهشــگران اســکاتلندی ابداع شده اســت. امروزه 
تشــخیص ســرطان معمولا از طریق جراحی، اسکن 
فراصوت)سونوگرافی( یا آزمایش خون انجام می شود 
که همه این روش ها کم و بیش تهاجمی هســتند و 
نیاز به مراجعه به بیمارســتان یا انجام عمل جراحی 
دارند. اما این موضوع ممکن است به زودی تغییر کند. 
بر اســاس یک گزارش جدید، گروهی از پژوهشگران 
در موسسه پژوهش های سرطان بریتانیا در گلاسکوی 
اســکاتلند، زیست نشــانگری را کشــف کرده اند که 
می تواند تشــخیص ســرطان کبد را از روی آزمایش 
ادرار ممکن کند. دکتر ساوریو تاردیتو، پژوهشگر ارشد 
موسسه پژوهش های سرطان بریتانیا می گوید: انتظار 
می رود تعداد افراد مبتلا به سرطان کبد افزایش یابد و 
ما به ابزارهای جدیدی برای یافتن و درمان زودتر این 
بیماری نیاز داریم. وی افزود: ما از کشف این متابولیت 
جدید که قبلًا هرگز در پســتان داران شناسایی نشده 
بود، هیجان زده هستیم، چرا که مخصوص نوع خاصی 
از ســرطان کبد و کاندیدای خوبی برای آزمایش های 
تشخیصی است و می تواند به راحتی در ادرار شناسایی 
شود و همچنین به طور بالقوه می تواند به عنوان یک 
نشــانگر برای نظارت بر رشد تومورها در سرطان کبد 
مورد اســتفاده قرار گیرد. تاردیتو همچنین می گوید 
که این گروه پژوهشــی پژوهش های بیشتری را برای 
بررســی اینکه این متابولیت در ســرطان کبد چقدر 
زود ظاهر می شــود و همچنین برای شناســایی این 
که آزمایش ادرار چقــدر زود می تواند این بیماری را 
به طور قابل اعتماد تشخیص دهد، برنامه ریزی کرده 
اســت. حدود یک چهارم از بیماران مبتلا به سرطان 
کبد به نوعی از این بیماری مبتلا هســتند که در آن 
رشــد تومور نتیجه یک مولکول پروتئینی به نام بتا-

کاتنین اســت. این آزمایش ادرار جدید، این مولکول 
خاص را شناســایی می کند که منجر به یک شاخص 
موثر سرطان کبد می شود. پژوهشگران هنگام مطالعه 
متابولیتی به نام methylglutamine-N5 که در 
موش هــای مبتلا به نوع خاصــی از تومور کبدی در 
سطوح بالایی ظاهر می شد، به این مولکول برخوردند. 
اگرچه در حال حاضر هیچ آزمایش ادرار دیگری برای 
تشخیص ســرطان کبد وجود ندارد، اما آزمایش های 
جایگزین امیدوارکننده زیادی در حال توسعه هستند. 
در سال 2٠2٠، آزمایش خون جدیدی معرفی شد که 
از نمونه های 4٠٠٠نفر استفاده می کرد و می توانست 
بیش از 5٠نوع ســرطان را گاهی اوقات حتی قبل از 
بروز علائم تشــخیص دهد. علاوه بر این، این آزمایش 
در تشــخیص ۱2نوع از خطرناک ترین انواع سرطان، 
از جمله سرطان لوزالمعده)پانکراس( که معمولاً فقط 
در مراحل پایانی قابل تشــخیص اســت، دقیق بود. 
در همان ســال یک گروه بین المللی از دانشمندان، 
آزمایش خونی را توسعه دادند که می تواند پنج مورد از 
رایج ترین انواع سرطان را چهار سال قبل از تشخیص 
علائم با روش های فعلی تشخیص دهد. این آزمایش 
در حال حاضر می تواند سرطان های معده، مری، روده 
بزرگ، ریه و کبد را شناســایی کنــد. جالب تر اینکه 
در اوایل ســال 2٠22، پژوهشــگران لنزهای تماسی 
غیرتهاجمــی را اختــراع کردند که هم می توانســت 
ســرطان را تشــخیص دهد و هم ممکن است روزی 
آن را درمان کند. این فناوری پیشگامانه تاکنون تنها 
روی ســلول های آزمایشگاهی آزمایش شده است، اما 
به محض اثبات بی خطر بودن می تواند به آزمایش های 
انســانی نیــز منتقل شــود. این لنزها با شناســایی 
محصولات جانبی ســلولی در اشک ها به نام اگزوزوم 
عمل می کنند که گمان می رود نشــان دهنده رشــد 

تومور در جایی از بدن باشند.

دنیای علم

داستانک

دریچه

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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به هر یک از سایر بندگان حواشی خدمتی متعین 
است که اگر در ادای برخی از آن تهاون و تکاسل 
روا دارند در معرض خطاب آیند و در محل عتاب 
مگر بر این طایفه درویشان که شکر نعمت بزرگان 
واجب است و ذکر جمیل و دعای خیر و اداء چنین 
خدمتی در غیبت اولی تر اســت که در حضور، که 

آن به تصنع نزدیک است و این از تکلف دور.

جزئیات سعدی

پرزانته:پرزانتــه، به نحوه ارائه یک طرح یا پروژه 
معماری اتلاق می شــود. این طرح معمولا شامل 
نقشــه هایی اســت که در آن جزئیات و اطلاعات 
بــه صورتی که در عکس زیر مشــاهده می کنید، 

مشخص است.

مشق کلمات

 بابام تو واتســاپ یه استوری از یه فنجون چای 
گذاشته به مامانم نشــون دادم گفتم مامان ببین 
بابا چه استوری قشــنگی گذاشته. گفت کو پس 
چرا من هرچی چک می کنم واســه من نشــون 

)Nahal( .نمی ده؟؟!! مامانمو بلاک کرده بود
 یه دختر بچه زنــگ زد گفت الو بابایی؟ گفتم 
اشــتباه گرفتی ولی طوری ذوق مرگ شــدم که 
هرچی می خواست براش میخریدم، حالا می فهمم 

)ricardo( .چرا نقطه ضعف هر پدری دخترشه
 یــه وقتی اگه می گفتی کاهو ســرم جیغ زده، 
می بردنت تیمارســتان، ولی این روزها اگه تعداد 
زیادی بگن کاهو جیغ می زنه، باید به عقیده شون 
احتــرام بذاریم و گرنه کاهوجیغوفوب محســوب 

)XIII( ...می شیم.  حکایت نظر جمع
 داییم اینا از سفرشــون پشــیمون شدن سه تا 
بلیط مونده گفتن ما بهجاشون بریم، بعد الان اسم 
من نسرین، مامانم شــکوفه، داداشم که 5سالشه 
اســمش تو بلیط نورالدین . از وقتی بهش گفتیم 
داره جیغ می زنه گریه می کنه می گه من نمی خوام 

نورالدین باشم=((()ناموسنِ 2٠٠٠(

مجازستان


